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Abstract 
The discussion of inflation, devaluation of money and how to compensate 
for it, is one of the discussions of the scientific, jurisprudential and economic 
circles. Economists seek to curtail it and the jurists seek to explain the 
jurisprudential rulings attributed to this phenomenon. The best way to 
determine the jurisprudential rulings of money and its issues in Islamic 
economics is to base it. On the other hand, it is a prerequisite for the 
resolution of the basis of these rulings and the issues of rigorous analysis of 
the nature of money. This research, using a descriptive-analytical method 
with difficulty knowing the jurisprudential results of the two theories of 
"‘Itibari Purchasing power" and the "nominal value theory", presented a 
third theory of "‘Itibari property". The government guarantee and the reasons 
for the firm responsible for and shall pay the unfailing restoration and 
compensation, and given that this loss and waste in the long term in the 
context of the increase in nominal wages, salary compensation has been 
fixed at In the short term, this repair will not take place, the jurisprudential 
ruling of the compensation for the devaluation of money for long-term and 
short-term debts between people is different. 
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 مقدمه

از هنگامی که کشورها سیستم پایه طلا را ترك و رواج اجباري اسکناس به مفهوم  

هایی که در  قابل تبدیل بودن اسکناس به فلز پشتوانه را برقرار نمودند، محدودیت غیر

ها براي  راه افزایش حجم پول در گردش وجود داشت، برداشته شد و دست دولت

ها بر حجم وسایل پرداخت در این  شد و با رشد بانکانتشار اسکناس تا حد زیادي باز 

کشورها افزوده شد، این افزایش حجم پول به همراه خود افزایش قیمت و در نتیجه 

کاهش ارزش پول را در بسیاري از کشورها به دنبال داشت. امواج خروشان تورم و 

م به ساحل که اکثر کشورهاي دنیا را درنوردید سرانجا کاهش ارزش پول بعد از این

آرامش نشست. اما اکنون بیش از سه دهه است که ایران اسلامی تحت تأثیر این پدیده 

هاي روز  قرار گرفته و بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث

ها در پی مهار آن و فقها به  و داغ محافل علمی، فقهی و اقتصادي گشته است. اقتصاددان

فقهی مترتّب بر این پدیده به خصوص مسئله ضمان پول که یکی از دنبال تبیین احکام 

باشند. در فقه اسلامی اگر کسی مقداري پول از  احکام پر اهمیت فقهی است؛ می

دیگري وام گرفت یا به هر دلیل ذمه او به آن مشغول شد، ضامن پرداخت و بازگرداندن 

،  ت که آیا میزان در پرداختجا این سؤال مطرح اس همان مقدار پول به اوست. در این

مقدار اسمی آن پول است یا قیمت و معادل آن از نظر قدرت خرید را باید پرداخت 

   کند و یا شق سومی قابل طرح است.

 آن در اقتصاد اسلامیمسائل  ی پول واحکام فقه فیتکل نییتع يروش برا نیبهتر

فقه درخصوص  یوقت ،مبنا درست کردن ياصولاً برا .1با آن است یبرخورد مبنائ

  .ردیگ یبهره م یو موضوع ياریبدهد، از دو روش مع یحکم شرع خواهد یم اي دهیپد

حکم خود آن  دآی یفقه موضوع را محل بحث قرار داده و م ،یروش موضوع در

اما  پردازد؛ یحکم هم م يها ها و حکمت علت بیان به گهگاهیو  کند یم انیموضوع را ب

وارد  یموضوع عت،یفقه و شر ،ياریروش مع دراست.  محور، خود آن موضوع

 هیفق مصلحت و مفسده. ایعدالت و ظلم  اریبا مع مثلاً شود یوارد م ياریمع شود، ینم

 ایفلان کار حرام است  گوید یحکَم و مصالح م ساسبرادهد و  یارائه م اریمع در اینجا

  . ش)1396موسویان، سید عباس،  ( حلال
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 تیخاطر ماهه ب آن،پول و کاهش ارزش  دهیپد  یخصوص استخراج احکام فقه در

کاربرد دارد  ياریگذارد هم روش برخورد مع یکه در اقتصاد برجا م يو آثار دهیپد نیا

 ییشرط لازم داشتن راهکار مبنا ،یروش موضوع دری. و هم روش برخورد موضوع

 اما مشکل این است که .میداشته باش یپول کنون تیاز ماه یقیاست که شناخت دق نیا

اي رسیدیم که اسکناس که تا پیش از این  در تاریخ تحولات و تکاملی پول به مرحله

رسید و حواله پول طلا و نقره بود، عرف نگرش استقلالی به آن پیدا کرد و در ادامه با 

 یکیزیف ماده یاسکناس و سکه که ب یتالیجیو د یکیبه نسخه الکترون يفناور شرفتیپ

اساسی پیش آمد که پول کنونی از حیث ماهیت و  سش. لذا این پرمیدیاست، رس

هاي متعددي را  همین ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی پرسش حقیقت چیست؟

ها به شرح ذیل است: آیا خرید و  در برابر فقها قرار داده است. برخی از این پرسش

عاملی است؟ آیا جبران کاهش ارزش پول در هاي کنونی از مصادیق رباي م فروش پول

هاي بانکی، قرض، مهریه، غصب، حبس و مانند آن ربا است؟ آیا شروط باب  حساب

یابد؟ آیا بانک مرکزي و دولت به هر شکلی  هاي کنونی مصداق می صرف در مورد پول

تواند از حق انتشار پول استفاده کند؟ آیا پولی کردن کسر بودجه  که خواست، می

هاي  محدودیت شرعی دارد و دولت ضامن است؟ تنوع آراي فقهی در پاسخ به پرسش

ها ناشی از همین ابهام درباره ماهیت پول کنونی و  بالا و در برخی موارد تضاد بین آن

هاي گوناگون از آن است. لذا در مباحث پیش رو، ابتدا مروري اجمالی بر  تحلیل

ماهیت پول، اثرشان بر حکم فقهی  ن اسلامی درباره ورا ترین نظریات مبنایی اندیشه مهم

ترین ایرادشان، خواهد شد. سپس ضمن تبیین  جبران کاهش ارزش پول و اساسی

اجمالی نظریه مبنایی مال اعتباري و بیان تفاوت آن با دیگر نظریات و براساس این 

بران مسئله حکم فقهی ج  نظریه و روایات باب، با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی

  هاي بین مردم به تفصیل بررسی خواهد شد. کاهش ارزش پول از طرف دولت و بدهی

  

 . مروري بر ادبیات حل مبنایی حکم فقهی مسئله جبران کاهش ارزش پول1

توان از  باره ماهیت پول را می وران اسلامی دو نظریه اصلی و مبنایی در در بین اندیشه

از این  تعداد معتنابهیریه ارزش اسمی. هم تفکیک کرد؛ نظریه قدرت خرید و نظ
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به تبیین و  وران با تفاوت اندکی در تعابیر معتقد به نظریه قدرت خرید بوده و  اندیشه

) است. وي در کتاب االله رحمهاالله صدر ( ها شهید آیت اند. نخستین آن پرداخته آناثبات 

بدون پشتوانه طلا   هاي کاغذي پول ه) دربار247 تا،  بی دت،  (صدر، ةاالحی الاسلام یقود

چه مال مثلی است ولی مثل آن تنها همان کاغذ نیست،  هاي کاغذي اگر پول«گوید:  می

بانک  رو، اگر این کند. از بلکه هر چیزي است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می

است،   دهگذاران قیمت حقیقی آنچه که دریافت کر ها به سپرده هنگام بازپرداخت سپرده

قیمت حقیقی «گوید:  وي در ادامه مطلب می». مرتکب ربا نشده است ،پرداخت کند

) االله رحمهاز این کلام شهید صدر ( ».شود گیري می براساس طلا و ارز طلا اندازه

آید که وي قیمت حقیقی یا قدرت خرید را جزء ویژگی اصلی و صفت حقیقی و  برمی

داند، و نیز حکم به عدم  را در مثلیث پول دخیل می بیند زیرا آن ذاتی پول کاغذي می

ارتکاب ربا در هنگام بازپرداخت سپرده به قیمت حقیقی قرینه دیگري است که ایشان 

را جزء ویژگی اصلی و صفت ذاتی وحقیقی » قدرت خرید«قیمت حقیقی و به تعبیري 

 )68-66 ، صص.1374شاگرد ایشان (هاشمی شاهرودي،  .داند میپول کاغذي کنونی 

تمام ور دیگري  اندیشه  داند. می »ارزش و توان خرید«نیز همه هستی و اساس پول را 

مرجعی معتبر به آن  وسیله بهداند که  می» قدرت بر خرید«حقیقت و هویت اسکناس را 

مالیت  « رویکردبا   پژوهشگري. )110، ص.1372موسوي بجنوردي،  ( داده شده است

این نتیجه رسیده که اسکناس پول   ن اسکناس و پول تحریري بهو با تفکیک بی» اعتباري

اي عام است و پول تحریري شیئی غیرفیزیکی است که خود  فیزیکی داراي ارزش مبادله

  ).61-14، صص. 1377دارد (یوسفی،  اي عام نفسه ارزش مبادله فی

ت و قدرت تواند مالی گاه این است که قانون نمی ترین اشکال مبنایی این دید اساسی

خرید را که وصف اضافی و نسبی و عرَض است با جعل و اعتبار به مال که ذات و 

ابتدا باید ذاتی و جوهري باشد تا بعد بتوان به آن مالیت و  جوهر است تبدیل کند.

تواند جاي جوهر بنشیند و در عین  ض است نمیقدرت خرید داد. خود مالیت که عرَ

) 249تا،  (بیگونه که مرحوم سبزواري  زیرا همان حال که عرض است جوهر باشد،

باید ضمن جوهري باشد.  اًتواند وجود داشته باشد حتم تنهایی نمی ض بهعرَ« :فرماید می

چه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید  بنابراین، اگر  .2»زیرا عرض تابع است



  205                              اصفهانیمحمد نصر  و محمداسماعیل توسلی/  .... وپول  ارزش کاهش جبران فقهی بررسی 

توان براي آن عرض قابل مطابق عالم تکوینیات که ابتدا باید جوهري باشد تا بعد ب

را  ادعاییید جوهري اب اینجا که جوهري تکوینی وجود ندارد،   انفکاکی را جعل کرد. در

  د. نمواي آن را تعیین  در نظر گرفت سپس مقدار ارزش مبادلهاعتبار کرد و 

 ،1374مؤلّفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 

که مالیت پول اعتباري کنونی را از نوع مثلی دانستند. احکام  از آن) پس 80ـ 76 صص.

آنگاه این پرسش را مطرح کردند که مقوم مثلیت چیست؟   مال مثلی را بر آن بار کردند،

این مؤلّفان در پاسخ دو عقیده را مطرح کردند. گروهی  ارزش اسمی یا قدرت خرید؟

رو، اگر قرض داده شود در  این . ازاست» قدرت خرید«که عقیده دارند مقوم مثلیت 

صورت کاهش ارزش باید جبران گردد. و گروهی دیگر که معتقدند مقوم مثلیت همان 

. آنگاه این مؤلّفان به تقویت و جبران لازم نیست ارزش اسمی است و نه چیز دیگر

. ختندپرداگروه اول [نظریه قدرت خرید] در رد  [نظریه ارزش اسمی] دلایل گروه دوم

قدرت خرید از عوارض و حالات است لذا اگر فردي مقداري پول که  از جمله این

که  و دیگر این است  گوید او قدرت خرید قرض کرده عرف نمی  اعتباري قرض کند،

اي واقعی آن باشد. پس پول مال مثلی نیست  اگر قدرت خرید پول، همان قیمت مبادله

  داند. یک از فقها پول را مال قیمی نمی ه هیچک حالی بلکه یک کالاي قیمی است. در

است  یآن همان ارزش اسم تیم مثلمقو است و ياعتبار یپول کنونبه عقیده اینها 

 يا عبارت است از ارزش مبادلهدر نزد اینها پول . اسکناس مکتوب است يکه رو

است. ارزش پول  يا ارزش مبادله نیدر هم زیآن ن یکه ارزش مصرف ءایخالص اش

هم از  يا اصل ارزش مبادله و است نه مقدار آن يا وابسته به اصل ارزش مبادله

کتاب پول در اقتصاد اسلامی با گرایش به نظریه مؤلفان  پول است. ینسب يها یژگیو

تورمی اقدام به قرض دادن  هبه این نتیجه رسیدند، کسی که در دور ارزش اسمی

هایی مانند سکّه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند براي قرض  تواند پول کند، می می

که ضامن  اینها دولت هم حق دارد پول منتشر کند بدون این هدادن انتخاب کند. به عقید

حق که این کار با مجموع مصالح نظام سازگار نیست  آنجا کاهش قدرت خرید باشد. از

   شود. قیدوشرط پول به دولت داده نمی انتشار بی
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 تنهاارزش اسمی بخش نیست. زیرا، اولاً  نظریه ارزش اسمی نیز اجمالاً رضایتاما 

ارزش «دهنده تعداد واحدهاي پولی مکتوب بر روي اسکناس است. از عنوان  نشان

دلار، پوند و امثال   ثانیا؛ً ریال،. توان استخراج کرد چیزي بیش از این مفهوم نمی» اسمی

که، نظریه ارزش  حال آن .باید دید مشارالیه اینها چیست  شیر هستند،اینها عناوین م

در  .دهد اسمی از این حیث کاملاً ساکت است و هیچ تحلیلی از مسماي اینها ارائه نمی

  .3ماهیت مال در نظریه ارزش اسمی مبهم استنتیجه 

باري و ارزش اسمی که رویکرد اعتباري به بر اساس هر دو تحلیل مالیت اعت 

داند پول  ماهیت پول دارند به حکم اولی دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می

که این کار با  آنجا که ضامن کاهش قدرت خرید باشد. اما از منتشر کند، بدون این

قید و شرط پول به دولت داده  مجموع مصالح نظام سازگار نیست حق انتشار بی

که نتیجه این دو تحلیل در ضمان کاهش ارزش پول افراط و  شود. افزون بر این نمی

طور افراطی تمام کاهش ارزش پول را قابل جبران  تفریط است. نظریه قدرت خرید به

داند و نظریه ارزش اسمی به طور تفریطی هیچ قسمت از کاهش ارزش پول را قابل  می

تورمی  هدر دورکه  دهد مبنی بر این ائه میطبیعی ار داند و راهکاري غیر جبران نمی

هایی مانند سکه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند براي قرض دادن  پول دهنده قرض

حال اگر در اقتصاد به این توصیه عمل شود و عمومیت پیدا کند منجر به  انتخاب کند.

ه طلا به ک . ضمن این4سقوط پول ملی و خارج شدن آن از صحنه اقتصاد خواهد شد

اندازه کافی براي پوشش حجم عظیم معاملات اقتصاد موجود نیست. شاهد بر مدعا 

گذار بر مبناي طلا را پیشنهاد دادند اما نتوانستند  ها سپرده که در مقطعی برخی بانک این

که  نشینی کردند. احمد علی یوسفی به طور خاص با این اش برآیند لذا عقب از عهده

باري به ماهیت پول دارد اما نتایج فقهی مترتب بر آن را که عبارت رویکرد مالیت اعت

باشد از عدم ربوي بودن مطلق جبران کاهش ارزش پول، نپذیرفته است. وي (یوسفی، 

هاي عرف براي سه نوع تورم شدید و خفیف و  ) با ملاك قراردادن واکنش1389

قابل طرح دانسته متوسط سه حکم مختلف جبران، عدم جواز جبران و مصالحه را 

شود راهکار یوسفی اولاً راهکار مبنایی نیست، ثانیاً  گونه که ملاحظه می است. همان
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تواند اماره باشد. تشخیص زیاده یا  واکنش عرف در این موضوع حجت نیست تنها می

 عدم زیاده تنها با استناد به تحلیل ماهیت پول قابل احراز است.

آید حفظ ارزش  اعتباري از ماهیت پول که در پی میاما بر اساس تحلیل مبنایی مال 

هاي پولی نظام اسلامی به حکم اولی قابل اثبات  ترین هدف سیاست پول به عنوان مهم

طور  گرا نیست، نه مانند نظریه قدرت خرید به  که این نظریه مطلق است. افزون بر این

رزش اسمی به طور مطلق پذیرد و نه مانند نظریه ا مطلق جبران کاهش ارزش پول را می

اش در تفکیک عوامل تورم بحث  کند. نظریه مال اعتباري با توانایی این جبران را رد می

جبران یا عدم جبران یا مصالحه را ـ نه به شکلی که یوسفی (همان) بیان کرده ـ با 

  داند. مدت قابل طرح می مدت و کوتاه تفکیک بین دیون بلند

  

  ري نظریه مال اعتبا . تبیین2

» هاي اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی تحلیل ماهیت پول و بنیان «در کتاب 

نظریه «تحلیل جدیدي از ماهیت پول کنونی با عنوان   )78-84، صص. 1394(توسلی، 

ارائه شده است. در این کتاب با تحلیل تاریخی، فلسفی و تقنینی پول » مال اعتباري

هاي پولی گذشته تا پدیده پولی که اکنون  همه پدیدهنشان داده شده است، منشأ رویش 

توان با رویکرد  ها است ـ را می ـ با وجود همه تباینی که بین آن  با آن روبرو هستیم

بینی  و با یک تحلیل جامع و یکسان توضیح داد و هم پدیده پولی آینده را پیش 5اعتباري

چه از نوع ع کالایی و کاغذي و چه از نو ،پول از هر نوع« کرد. بر اساس این تحلیل 

چه از حیث چه از حیث واحد سنجش ارزش و  ،و از هر حیثو دیجیتالی الکترونیکی 

 دیتنها با ».  است می گیرد، هر یک داراي مراتبی از اعتبارواسطه مبادله قرار ذاتی که 

 یچه مالدولت چگونه و  ایاجتماع  دیکرد و د لیرا تحلو قرارداد  و جزئیات اعتبارمفاد 

عین خارجی است آیا این مال . 6استکرده  اعتباردر هر دوره پول و با چه جزئیاتی را 

و یا یکی از اینها است به اعتبار یعنی عین و یا حق یا دین است یا منفعت واقعی 

  .10و یا حق اعتباري 9یا منفعت اعتباري 8یا دین اعتباري 7اعتباري

چون با  ،روشن است ین مقدار ارزش آنسنجش ارزش و تعیبودن واحد  ياعتبار 

ي تحلیل و بودن واسطه مبادله قدر ي. اما اعتبارردیگ یو اعتبار قانون شکل م فیتعر
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کالا  کدامکه  نیا ییدر همان نظام پول کالاشاهد بر مدعا این که . خواهدی م دقّت نظر

 یو قرارداد م نییپول باشد و چه مقدار از آن واحد سنجش ارزش باشد را اجتماع تع

است. در این نظام، پول در مرتبه تعیین نوع کالایی که نحوه اعتبار  کیخود  نیکرد و ا

باید پول شود و در مرتبه تعریف واحد سنجش ارزش اعتباري است. اما در مرتبه آنچه 

  که باید واسطه مبادله باشد ماهیت فیزیکی به صورت سکّه مضروب طلا یا نقره دارد.

و از  یکیزیو ف یقیحق ،تیماه ثیدوره پول شده از ح اینکه در  ییکالا نیذات و ع

آن هم  به واسطه عرضه و تقاضا در  تیو مال مبادله اي ارزش جنس طلا و نقره است.

  .قانون اعتبار لهید نه بوسوش یم نییبازار تع

هاي کنونی براساس  فرضیه اصلی تحقیق (توسلی، همان) در مورد ماهیت پول

وانین پولی کشورها عموماً و قانون پولی ایران خصوصاً به عنوان تنها اسناد تحلیل ق

هاي  مکتوب اعتبار انجام شده در پول، و با توجه به آنچه در عمل رخ داده و واقعیت

فیزیکی و مستقل از طلا یا هر دارایی با ارزش دیگر  کنونی پول که خود وجودي غیر

کاغذي، الکترونیکی و دیجیتالی کنونی در همه هاي  پول«شود، این است که  دیده می

  ». مراتب اعتباري است

در اینجا ذات نامعینی قانون  گوید (ریال پول ایران است)، آنجا که میاعتبار اول: 

  کند. گذاري می را به عنوان واحد پول اعتبار و نام

پنج  و  پنجاه و هزار  هشت و یک ریال برابر یکصدگوید: ( آنجا که می اعتبار دوم:

با در نظر داشتن قدرت )، قانون ) گرم طلاي خالص است0108055/0ده میلیونیم (

ارزش  بر و معادل (نه! این همانی) بارا برا اي واحد آن مقدار ارزش مبادلهخرید معینی 

بوده و نزد همگان  داراي آن مقدار قدرت خریدمال دیگر که  یا طلامقدار معینی از 

   .کند ت، اعتبار و تعیین میشناخته شده اس

هاي  پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکهگوید: ( آنجا که می اعتبار سوم:

ماده فیزیکی به صورت ثبت روي اسکناس و یا  )، قانون آن را بیفلزي قابل انتشار است

هاي دلالتی و ذخیره در تراشه دیجیتالی اعتبار کرده و به آن وجود  ثبت روي سکه

  ده و آن را پول در گردش قرار داده است. مستقل دا
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 آنگاه در قسمت هدف سیاست پولی تعهد به حفظ ارزش آن براساس معیار

است. زیرا، براساس » نظریه مال اعتباري«. لذا بهترین عنوان براي این تحلیل 11سپارد می

 است نه فیزیکی، ارزش» عین اعتباري«که ذات پول کنونی  این تحلیل، علاوه بر آن

دست  است. پول این ارزش را از قانون به» قدرت خرید اعتباري«اي اولیه آن هم  مبادله

اي نسبی،  آورده است نه از عرضه و تقاضاي بازار. گرچه بعد از انتشار، ارزش ثانویه

  کند. حقیقی و متغیر در ارتباط با عرضه و تقاضا، تولید ملی و ارزهاي خارجی پیدا می

سکه مسکوك طلا و نقره  گریپول در گردش د ایمبادله  واسطهدر این تحلیل 

 يسکه طلاارزش با  معادل یکه ارزش یتالیجیبلکه سکه مکتوب و سکه د ستین

 نفسِ« گریواسطه مبادله است. به عبارت د براي آن در نظر گرفته شده است،مسکوك 

شده  هریخذ ای يثبت شده در حساب جار ایاسکناس  يدلار و پوند مکتوب رو ال،یر

 براي آن اعتبار شدهسکه مسکوك ارزش با  ی معادلکه ارزش در یک تراشه دیجیتالی

 است که اعتبار »فیزیکی سکه ییفرد ادعا« قتیپول در حق نیا ».پول در گردش است

 ی برابر و معادل با ارزش طلاارزش براي آنخلق کرده و  یکیزیماده ف یقانون آن را ب

اعتبار قانون حد سکه مضروب را براي سکه مکتوب و سکه در این  .است اعتبار کرده

در این صورت، اسکناس ظرف پول است نه خود پول. در  دیجیتال قائل شده است.

گونه که در علم  حقیقت ریال و دلار و پوندي که روي آن ثبت است پول است و همان

بر دیگري اطلاق وجود دارد نام یکی  ءهایی که بین اشیا معانی و بیان به خاطر علاقه

شود، در اینجا هم به خاطر علاقه ظرف و مظروف عنوان مظروف که پول است بر  می

و به اسکناس، حساب جاري و کارت پلاستیکی هم پول  شود میظرف اطلاق 

  اسکناس یک وسیله پرداخت هم هست. .گویند می

  

  درتحلیل مالِ اعتباري مقوم مثلیت. 1- 2

اي (مشیر) هستند  این تحلیل، عناوین ریال، دلار و پوند کماکان عناوین اشارهبر اساس 

ها بدان  کنند (مشارالیه). مثلیت را بایستی در آنچه آن باید دید به چه چیزي اشاره می

هاي فلزي طلا و نقره مثلیت در  گونه که در پول کنند جستجو کرد. همان اشاره می

زیرا، هر کدام از این اسامی و   شد. دلار جستجو میمشارالیه درهم، دینار، پوند و 
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 هاي ت در پولم مثلیمقواین،  عناوین به وزن معینی از عیار طلا و نقره اشاره داشت. بنابر

کنونی نه قدرت خرید است و نه ارزش اسمی، بلکه مقوارزش  حفظ برابري «ت م مثلی

عناوین  و هر یک از» ا استه اعتبار شده از طرف دولت واحد پول با ارزش مقیاس

بر همین اساس کشورها تمامی ولی پدر قوانین ریال، دلار و پوند به آن اشاره دارند و 

هاي پولی مناسب براساس  ها با عملکرد مناسب و اتخاذ سیاست . دولتاند تعریف شده

حد وا«کنونی هم از جهت  هاي توانند به این مهم دست یابند. زیرا، پول اصل پایبندي می

بودن اعتباري است. پس مثلیت آن » وسیله مبادله«بودن و هم از جهت » محاسبه ارزش

ریالی یعنی هزار هم اعتباري است. زیرا داراي اجزاي مثلی اعتباري است. یک اسکناس 

ارزش  براساسارزش آن تا یک ریال را که هزار کاغذي که دولت به موجب قانون 

هزار و اعتبار شده بر روي آن قرار داده است. این  تعریف مقدار خاصی از مالی دیگر

شان از نظر قدرت خرید یکسان هستند. قوام و بقاي مثلیت در اجزاي این  ریال همه

کننده است. اگر براي پول افراد عرضی و  اعتبار 12پول وابسته به حفظ اعتبار و عملکرد

مه مثلی هستند و افراد ه 13بگوئیم، افراد عرضی پول توانیم میطولی در نظر بگیریم. 

از مثلیت با افراد   کننده یا عملکرد وي ممکن است بر اثر تغییر اعتبار اعتبار طولی آن

مانند.  قبلی خارج شوند. اگر اعتبار یا عملکرد تغییر نکند افراد طولی هم مثلی باقی می

 م مثلیکه  آنجا ما ازت پول نیستند. االبته لازم به یادآوري است که طولیت و عرضیت مقو

دهد، ت پول کنونی در طول زمان رخ میتغییر مثلی  ت با طولیت و عرضیت تغییر مثلی

) 22ص. ، 1375االله آصفی ( آیت تواند این کلام گواه تحلیل ما می است.  همراه شده

مانعی ندارد که افراد عرضی یک مال مثلی باشند و افراد طولی آن : «گوید می باشد که

توان افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی و  می، قیده وي. به ع»قیمی

اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد قیمی 

به حساب آورد، گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد. البته، این در صورتی است که 

ماض نباشد وگرنه مثلی است. زمان مختلف در بازار قابل اغ اختلاف ارزش در دو

ها یا باید به افراد عرضی پول  دانند، نظر آن بنابراین، فقها اگر پول را از مقوله مثلیات می

  .باشد یا به افراد طولی آن در صورتی که اختلاف فاحش نداشته باشند
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به مطالعه روایات باب و حل تعارضی که » مال اعتباري«حال بر اساس تحلیل 

پردازیم. بر اساس این تحلیل، از آنجا که پول قدیم و  اند، می استظهار کردهبرخی فقها 

، در صورتی که تعارض بین 14جدید در اعتبار اول و دوم تعریف پول عین هم هستند

  نماید. روایات حل شود، کفایت اثبات احکام براي پول جدید را می

  

  . بررسی متون اسلامی و روایات باب3 

اند، آن را  اندیشمندان اسلامی که روایات باب را مطالعه و مورد دقت قرار دادهبرخی از 

متعارض دیدند. در این قسمت ما روایات باب را آورده با بررسی نظرات این علما و 

  پردازیم. اندیشمندان به رفع تعارض می

  

  . روایت یونس1 - 3

  محمد بن عیسی عن یونس:

رجل ثلاثۀ آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق  قال کتبت الی الرضا: أنّ لی علی

بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم، فلی علیه تلک الدارهم بأعیانها أو ما ینفق 

الیوم بین النّاس؟ قال: فکتب الی: لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس کما أعطیته ما ینفق 

  ).18تا، ج الیوم بین النّاس (الحر العاملی، بی

السلام) نوشتم که: از کسی سه هزار درهم  گوید به امام رضا (علیه یونس می

ها در آن روزها میان مردم در گردش بود و امروز در گردش  بستانکارم و آن درهم

ها را برعهده او بستانکارم یا آنچه امروز در میان مردم دادوستد  نیست، آیا همان درهم

ی آنچه امروز میان مردم در گردش است از او توان شود؟ حضرت برایم نوشت: می می

  گونه که چیزي در گردش میان مردم را به او داده بودي. گیري، همان باز پس 

اگرچه این روایت به «گوید:  االله آصفی (همان) در اعتبار سند این روایت می آیت

االله) در فقیه به علتّ وجود سهل بن زیاد در طریق شیخ  طریق شیخ صدوق (رحمه

االله) همین روایت را از علی بن ابراهیم از  ضعیف است، لکن ثقه الاسلام کلینی (رحمه

محمد بن عیسی روایت کرده و بنابر وثاقت محمد بن عیسی، این روایت قابل اعتبار 

  ».است
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  . روایت معتبر دیگري از یونس به نقل مرحوم شیخ صدوق2 - 3

): أنّ کان لی علی رجل عشرة دراهم و أنّ السلام قال: کتبت الی أبن الحسن الرضا (علیه

السلطان أسقط تلک الدارهم و جاءت دراهم أعلی من تلک الدارهم الأولی و لها الیوم و 

ضیعۀ. فأي شیء لی علیه، الأولی التی اسقطها السلطان أوالدارهم التی أجازها السطان؟ 

  ).18فکتب: لک الدراهم الأولی (الحر العاملی، همان، ج

السلام) نوشتم: از کسی ده درهم بستانکار بودم و پادشاه آن  م رضا (علیهبه اما

ها به گردش افکنده که  هاي دیگري بالاتر از آن ها را از اعتبار انداخت و درهم درهم

هاي نخستین که  یک را از او خواهانم، درهم امروزه ارزش کمتري دارد، اکنون من کدام

شمرد؟ حضرت برایم نوشت:  هایی که امروزه مجاز می پادشاه از ارزش انداخته یا درهم

  هاي نخستین. براي توست درهم

  

  . صحیحه صفوان3 - 3

قال: سأله معاویۀ بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلک الدراهم 

أو تغیرت و لا یباع بشیء أ لصاحب الدراهم الأولی أو الجایزة التی تجوز بین النّاس؟ 

  ).18الدراهم الدارهم الأولی (الحر العاملی، همان، ج فقال: لصاحب

هاي چندي را از کسی قرض  گفت: معاویۀ بن سعید از ایشان پرسید: مردي درهم

ها از اعتبار افتاده یا دگرگون گشته و اکنون چیزي با آن فروخته  گرفت و آن درهم

نخستین است و هاي  دهنده) همان درهم ها (قرض شود. آیا براي صاحب آن درهم نمی

شود؟ فرمود: براي صاحب آن  هاي در گردش که میان مردم با ارزش شمرده می یا درهم

  هاي نخستین است. ها همان درهم درهم

  

  . بررسی تعارض روایات 4 – 3

که  فرمایند: روایت اول دلالت دارد بر این االله آصفی در برخورد با این روایات می آیت

تواند قرضی را که  گوید که می ثلیات و لذا امام به یونس میپول از قیمیات است نه از م

تواند قیمت آن  می داده، از دراهم رایج روز بگیرد نه دراهمی که از رواج افتاده، یعنی 

  دراهم را باز پس بگیرد نه مثل آن را.
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فرمایند که این روایات در هر دو  جناب ایشان در مورد روایت دوم و سوم می

فرمایند: ممکن است ما در  کند، در نهایت ایشان می بودن دراهم می دلالت بر مثلی

دلالت این دو صحیحه بر مثلی بودن تشکیک کنیم و روایت دسته اول را میزان عمل 

  ).26قرار بدهیم (آصفی، همان، ص

گوییم که ایشان چگونه قیمی بودن را از روایت اول  در بررسی کلام ایشان می

که تنها فرقی که در روایت وارد شده این بوده که درهم قبلی  یحال کند در استظهار می

دیگر در گردش نیست و این ممکن است با تغییر مهر و ضرب پادشاه صورت بگیرد 

ها بر هم خورده باشد. یعنی با حفظ اعتبار برابري درهم با وزن  که عیار درهم بدون این

شود  راین در این روایت هم میخاصی از فلز، تنها مهر پادشاه عوض شده باشد، بناب

ها و دینارها در قدیم مثلی بودند، و  گفت که باز مثلیت برقرار است چنانچه اصولاً درهم

  تعارض در جاي دیگر است.

بیند که روایت نخستین  االله سیدمحمود هاشمی، تعارض روایات را در این می آیت

ما این روایت با روایت دیگر داند ا صفت در گردش بودن و پول بودن را مورد ضمان می

هاي نخستین از آن او نیست. ایشان وجه  گوید چیزي جز درهم یونس متعارض است که می

  ).88و  87، صص1374نمایند (هاشمی،  کند و بعد آن را رد می جمعی ذکر می

  

  . بررسی تعارض براساس نظریه منتخب مال اعتباري5- 3

گونه تعارضی با هم ندارند. زیرا با  هیچبراساس تحلیل مال اعتباري این روایات 

شود  شناختی که از ماهیت پول قدیم و جدید پیدا کردیم این نتیجه براي ما حاصل می

عناوین مشیر هستند، یعنی هریک از اینها اشاره به وزن معینی از فلز  15که دینار و درهم

خاص جعل و اعتبار کرده کننده، این الفاظ را براي آن مقادیر  طلا و نقره دارند. اعتبار

آید آن مشارالیه است نه عنوان مشیر، بنابراین  ها آنچه که برعهده می است. پس در قرض

شود که در  گونه تعارضی با هم ندارند. در روایت نخستین معلوم می روایات هیچ

وزن گونه تغییري در  یا به تعبیر دیگر در اعتبار معتبر هیچ  مشارالیه عناوین درهم و دینار

نقره و طلا حاصل نشده است. تنها درهم ها و یا دینارها با مهر جدید به گردش  و عیار 

اند. دو روایت  ها و یا دینارهاي قبلی از گردش خارج شده در آمدند، در نتیجه درهم



  1399بهار و تابستان )، 24دوم (پیاپی ، شماره دوازدهمسال                              214

رساند که آنچه به ذمه آمده است مشارالیه آن عناوین بوده است و از نظر  دیگر هم می

کنند. لذا شخص مالک  هاي جدید برابري نمی فلز گرانبها) با درهم محتواي فلز (عیار

  باشد و لاغیر.  همان درهم و دینار با همان اعتبار وزنی کمتر می

االله سیدمحمود هاشمی از صدوق و شیخ طوسی  در تأیید این نظریه و مطلب، آیت

مرحوم صدوق  توان روایت نخست و دو روایت دیگر را با گفتار می«کند:  چنین نقل می

گونه که مقصود از روایت نخست جایی است  هماهنگ ساخت، بدین و مرحوم شیخ، 

اي. از روایات هم  ها پرداخته و نه نوع ویژه ها را با در نظر گرفتن وزن آن که درهم

اي بود که در آن پول  ها با در نظر گرفتن نقره آید که داد وستد و مبادله با درهم می بر

وستد و شمارش،  شد که در هنگام داد ته بود و از این روي، بسیار میکار رف سکه به

اي  کشیدند، بنابراین اگر کسی چند درهم را از آن روي که نقره درهم و دینار را می

که خصوصیت سکه معین بودنش را بنگرد،  آن دار براي دادوستد و پول است بی سکه

هاي  ها را از جهت وزن، درهم ن درهمگیري، مثل آ تواند به هنگام بازپس پرداخت، می

آید و یا بهایش را از  در گردش و پول دریافت کند، چنانکه از مرحوم صدوق برمی

هایی که در گردش است پس گیرد، چنانکه برآیند کتاب استبصار مرحوم شیخ  درهم

  طوسی است (هاشمی، همان).

که  ظهار ایشان در اینالبته این نقل ایشان در صورتی مؤید کامل نظر ماست که است

توان در  را الغاء کنیم. دلیل ما بر الغاء این است که نمی» نوع ویژه مدنظر بوده یا نه«

یک از روایات این معنا را استظهار کرد که شخص نوع ویژه یا سکه خاص را  هیچ

مدنظر قرار داده و اگر بخواهیم از این روایات هم چه معنایی را استظهار بکنیم روایت 

گوید:  اش همان است که شخص می خستین خلاف این معنا را استظهار نمودند، قرینهن

» در گردش بودن«شود که صفت  پس معلوم می» و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس«

  در مخیله شخص بوده است.

  

  . بررسی احکام فقهی کاهش ارزش پول بر اساس نظریه مال اعتباري4

شود، این است که آنچه بر عهده و ذمه  اي که از نظریه مال اعتباري حاصل می نتیجه

آید، مشارالیه درهم و دینار و ریال و دلار است و نه عنوان مشیر که ریال و  مدیون می



  215                              اصفهانیمحمد نصر  و محمداسماعیل توسلی/  .... وپول  ارزش کاهش جبران فقهی بررسی 

باشد، این مشارالیه در  دلار و مانند آن باشد آنچه که مال است همان مشارالیه می

هاي جدید عین اعتباري است.  طلا و نقره بود، اما در پولهاي قدیم مال حقیقی  پول

نسبی آن محسوب شده و عرض قابل  اي پول جزء اوصاف  مالیت و ارزش مبادله

است. لازم به ذکر است که این اوصاف وصف اضافی هستند نه حقیقی، لذا  16انفکاك

  آیند. بر ذمه نمی

االله صافی  آید نه مالیت. آیت بر ذمه مدیون می» مال«که در دیون  در رابطه با این

وجه عدم ضمان ارزش مالیت این است که اگرچه «فرمایند:  گلپایگانی در این رابطه می

کارگشایی پول و قدرت خرید آن در معاملات و در تقویم کالاها مورد ملاحظه است، 

ها، یعنی عوض و  شود نه بر مالیت آن ت بر عین اموال واقع میاما اعتباراً و عرفاً معاملا

». معوض همان عین مال است نه مالیت و معامله مال، اقتضاي ضمان مالیت آن را ندارد

قرض] تملیک مال است به دیگري به «[فرمایند:  عنوان مثال، در تعریف قرض می  به

(تملیک مال لآخر بالضمان بأن یکون  که بر عهده او مثل یا قیمت آن باشد ضمان به این

علی عهدته أداؤه بنفسه أو مثله أو بقیمته، لکنّنا حذفنا الاول للاشکال فیه). بنابراین 

 شود و به همین اعتباراً، معامله مال و تعهد طرف به ضمان مثل یا قیمت واقع می

ا قیمت چیزي به است و غیر از مثل ی» أوفوا بالعقود«اعتبارمشمول دلیل وفاي به عقود 

عهده مقترض نیست، خواه مالی که به قرض داده شده پول باشد یا کالاي مثلی یا قیمی 

و مقرض حق ندارد مطالبه چیزي بیشتر و سواي مثل یا قیمت از مستقرض بنماید، 

(صافی » چون اعتباراً اقتضاي این معامله این است که مقترض ضامن مثل یا قیمت باشد

  ).97ص.  ،1372گلپایگانی، 

». مالیت مال«است نه » نفس مال«آید  با این بیان روشن شد، آنچه که بر عهده می 

از آنجا که مالیت همراه و وصف عجین با مال است همیشه با عناوین کاهش قدرت 

خرید و یا کاهش مالیت سروکار داریم. لذا پیش از بیان هر حکمی لازم است بدانیم، 

نقص در مال است یا محصول عوامل نقص در  کاهش ارزش پول محصول عوامل

حکم به ضمان و جبران می شود و  17مالیت. زیرا در صورت اول براساس قاعده اتلاف 

  در صورت دوم دلیلی شرعی بر ضمان و جبران نداریم.
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  . کاهش ارزش پول نقص در مال یا نقص در مالیت؟4-1

سرچشمه  جهتاز دو  ي پولا مالیت و ارزش مبادلهبر اساس نظریه مالِ اعتباري، 

و تعریف  با اعتبارآن را آن حکومت است که ارزش و مالیت اولیه جهت یک  .گیرد می

. و یک ارزش و مالیت ثانویه که با حضور و انتشار دهد ارزش واحد پول به آن می

شود. تورم  خارجی این پول بر اثر کمیابی نسبی مثل همه اموال دیگر برایش حاصل می

گاه متناسب  رزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. در این نظام هریا کاهش ا

پول اضافی منتشر کند ـ با فرض ثبات سایر شرایط ـ  با رشد تولید ملّی حقیقی، دولت

ی واقعی، کند. اما در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّ ارزش پول تغییري نمی

هی جدیدي وارد بازار گرداند، مفهومش این بخواهد پول جدید منتشر کند و اسناد بد

واحد پول را از بین برده و اصل پایبندي را زیر پا گذاشته است. ارزش است که برابري 

ارزش پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که 

اده است. چه آن مقدار تعریف شده در قانون قرار د ارزش واحد پول را در برابر نصف

است. اما » نقص در مال«این عمل مصداق عنوان فقهی  .آن را در قانون بیاورد یا نیاورد

، خشکسالی و یا سایر اگر تورم یا کاهش ارزش پول به عواملی مثل جنگ، زلزله

و بر اساس اصول  . این نقصانبرگردد، تنها نقصان در مالیت استتغییرات مانند اینها 

ها و  براي جبران کاهش ارزش پول در حقوقدولت حکمی و تعهدي فقهی براي  قواعد

هاي مناسب  ، در عین حال تعهدش را نسبت به اتخاذ سیاستدر پی ندارددستمزدها 

  . دارد براي حفظ ارزش پول که در قانون پولی وارد شده، بر نمی

 اما آن بخش از کاهش ارزش که وابسته به عملکرد دولت و اعتبار او است. در 

واحد پول را نسبت به ملاك آن از بین ارزش ارزش اولیه پول تأثیر گذاشته برابري 

زمان، مثل و همسان هم  عرض و هم برد. در این صورت واحدهاي پولی جدید هم می

بوده ولی هرگز همسان واحدهاي قبلی پول نیستند و تنها اشتراکشان لفظی و اسمی 

دولت یا لکرد سیاست پولی انبساطی است. کاهش ارزش پول در صورتی که از عم

ناشی شود، این کاهش به  انجامد، اي که به پولی شدن کسر بودجه می سیاست مالی

گردد. هر مالی نقصان  واحد پول برمیارزش مال یعنی تغییر در برابري  ذات نقص در

یابد و  گاه با آب مخلوط شود مالیتش کاهش می هر گلابمقتضی خودش را دارد، مثلاً 
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 مال استذات نقص در ناشی از عامل ارزش شده مالیت و این عمل که منجر به کاهش 

اعتباري است و از اجزاي مثلی  که مالِ کنونی پولتوان گفت،  میلذا  .آور است و ضمان

کننده  نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد اعتبار  اعتباري برخوردار است،

شده در قانون  رویه با بر هم خوردن اعتبار تثبیت پولی بی هاي انبساطی به وسیله سیاست

. زیرا، ستدانمسئول این بخش از کاهش ارزش  را  دولتتوان  میشود. لذا  حاصل می

رویه باشد محصول نقص  کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی

ها  است. نتیجه همه اینآور  در مال و اعتبار است و مشمول قاعده فقهی اتلاف و ضمان

هاي در  هاي موجود حتی ریال ضرر و تلفی است که از ناحیه حکومت متوجه تمام ریال

شود. لذا در ادامه ابتدا بحث لزوم شرعی جبران کاهش  ذمه افراد حقیقی و حقوقی می

گردد. سپس با توجه به  در دستمزدها و حقوق از طرف دولت طرح می  ارزش پول

ها و  ر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوقکه این ضر این

گیرد، بحث جبران کاهش  مدت این ترمیم صورت نمی دستمزدها جبران شده و در کوتاه

ها و بین کارفرما و کارگر در دو  هاي بین مردم، بانک ها، بدهی در طلب ارزش پول 

  شود. مدت پیگیري می دیون بلندمدت و کوتاه  قسمت

  

  . لزوم جبران کاهش ارزش پول در دستمزدها و حقوق2 -4

داري  هاي مزمن و دامنه هاي پولی انبساطی به دنبال خودش تورم روشن است که سیاست

کند بازندگان اصلی این سیاست اقشاري هستند که داراي حقوق ثابت و  ایجاد می

ها رشد  قیمتباشند و حقوق و دستمزدشان به همراه رشد سطح عمومی  ثابت می نیمه

ها و دستمزدها از  کند. براي اثبات حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول در حقوق نمی

  شود سپس حکم لزوم جبران روشن خواهد شد:  طرف دولت دو مقدمه بیان می

قرارداد و تعهد اعتبار،  با  یکنون يها پولبراساس نظریه مال اعتباري آنجا که  از. 1

و بر اساس  یحقوق ثی، از ح شکل گرفته اریاس معدولت به حفظ ارزش آن بر اس

موظّف به  شیها استیدولت در تمام س یاللزوم در عقود و به حکم اول اصالةقاعده 

گونه  . زیرا، همانضامن است یبوده و در صورت تخطّ اریحفظ ارزش پول بر اساس مع

رویه  که پیشتر بیان شد، کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی
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هاي فقهی أوفوا  باشد محصول نقض تعهد و نقص در مال است و مشمول قاعده

  آور است.  بالعقود و اتلاف و ضمان

حکم  عدول کند مگر به حکم اولی حفظ ارزش پولتواند از  ینم یدولت اسلام. 2

که شارع مقدس به واسطه مصلحت حفظ اصل نظام، آن هم تا زمان  ییو در جا يثانو

حفظ  يصورت تشخیص مصلحت ضرور دروجود مصلحت به او اجازه داده باشد. 

گردد با شرط موقت  یآن بر م ياصل نظام یا رشد اقتصادي که به حفظ اصل نظام و بقا

حکم حکومتی اما  .دنک  مذکور استفادهاز روش  دتوان مصلحت می هبودن و به انداز

شود که در دایره مصلحت  می  المصلحه و موقت است و حکم شامل هر چیزي مادام

هاي مردم  باشد؛ براي مثال، در ایجاد خیابان عریض، مصلحت در خراب کردن خانه

صرّف ها را ندهیم. بله، هرگاه ت ن    هاي تخریب شده آ که ارزش اموال و خانه این  است نه

(مرتضی   تواند تصرّف کند حاکم اسلامی می در اموال، داخل در دایره مصلحت باشد،

  ).170. ص ،1371(دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  )»84 ص. ،2 ج ،1370مطهري، 

استقراض از  قیکسر بودجه از طر یمال نیمأت آنجا که قصد دولت صرفاً ازنتیجه: 

مقدار داخل در دایره مصلحت نظام قرار  نیهم ي و به حکم ثانوي است،بانک مرکز

درآمد و  کم  ه از اتخاذ و عمل به این سیاست بر روي طبقاتکدارد؛ اما خسارتی 

خسارت باید  گونه نآید، خارج از دایره مصلحت نظام است؛ پس ای بگیر وارد می  حقوق

 هیبه مال ریعمل تعب نیاز ا یبرخ جبران شود.ها و دستمزدها  در حقوق  نحو مقتضی  به

نه قصد اخذ  نجایکه دولت در ا یحال در دهند، و آن را مشروع جلوه می کنند یم یتورم

  تورم. جادیکرده و نه قصد ا اتیمال

  

  هاي پولی دوره زمانی بلندمدت و اثر آن در بدهکاري . 3 -4

کنند، پس اگر در  دوره زمانی بلندمدت، مدت زمانی است که همه متغیرها تغییر می

تداي دوره کاهش ارزشی در پول صورت گیرد در پایان دوره این کاهش جبران اب

گردد، منتها باید توجه داشته باشیم که در روند رشد پولی و رشد اقتصادي هرگاه  می

گاه ارزش کاهش یافته در نفس پول جبران  رشد پولی بیشتر از رشد اقتصادي باشد، هیچ

گیرد،  جبران قدرت خرید درآمد صورت میصورت   نخواهد شد. بلکه این جبران به
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تواند همان سبد  یابد که می صورت که درآمد اسمی شخص آن مقدار افزایش می بدین

طور مثال  کالایی ابتداي دوره را خریداري کند. براي روشن شدن بیشتر مطلب، به 

صورت سکه باشد در صورت کاهش عیار و ضرب  کنیم که هرگاه پول به عرض می

هاي قدیم، بایستی  هاي جدید و سکه سکه  جدید، براي جبران و همسانی بین هاي سکه

شان برابر گردد، پس براي جبران از نظر  هاي جدید بدهد که اوزان عیاري آن تعداد سکه

  پردازد. اسمی پول بیشتري می

درصد طلا داشته باشد،  50مثلاً هرگاه عیار یک سکه به نصف تقلیل یابد، و تنها 

دینار قرض بدهد، و  100درصد از طلا بوده باشد، پس هرگاه کسی  100قبلی اما سکه 

دینار جدید بگیرد تا  200بعد بخواهد در زمان کاهش عیار آن را دریافت کند بایستی 

ها  برابر و همسان دینار قرض داده شده قبلی شود، در این صورت میزان فلز مجموع آن

کنونی که مثلیتشان اعتباري بوده و از برابري تعریف هاي  گردد. اما در مورد پول برابر می

توان نتیجه گرفت که در جبران بایستی آن مقدار  گیرد، می شده در قانون پولی نشأت می

بپردازد، که ارزش و قدرت خریدشان یکسان و برابر گردد. در بلندمدت این 

ها و دستمزدها  سازي و برابر کردن ارزش در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق یکسان

، پس اگر اتلافی از ناحیه حکومت بر اثر سیاست آن صورت گرفته 18گیرد صورت می

شود لذا شخص بدهکار باید آن مقدار  باشد، چون در بلندمدت این خسارت مرتفع می

هاي پولی در بلندمدت مسئله  بپردازد که ارزششان برابر شود. نمونه بارز بدهکاري

ها پرداخت همسان اسمی  ا بر مبناي نظریه مختار، در مهریهباشد. لذ مهریه زنان می

  آورد. برائت ذمه نمی

  فرمایند: در رابطه با مهریه زنان جناب استاد جعفر سبحانی می

اگر در ضمن عقد، ارزش آن اسکناس معین شود و بگویند این چند ریالی که فعلاً 

ر زوجه قرار داده شد، مسلّماً باید ارزش آن با فلان مقدار از کالا یا طلا مساوي است، مه

که تاکنون  به هنگام پرداخت، این جهت رعایت شود ولی اگر این شرط انجام نگیرد، چنان

رسم نبوده یا کمتر رسم بوده، به این جهت که نوسان در ریال چندان چشمگیر نبوده 

اید است، در این صورت، اگر با هم مصالحه کردند چه بهتر و در غیر این صورت ب

ارزش آن را در نظر بگیرند، زیرا مهریه در حکم قرض نیست که در آن مثلاً بمثل در نظر 
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دهنده ارزش نسبی و مشخص پول را در نظر نگیرد و خود پول را که  گرفته شود و قرض

واجد اصل ارزش است بخواهد، بلکه اسکناس که ارزش اعتباري دارد، از آن نظر مهریه 

باشد. گواه  قدرت خرید معینی بوده با فلان کالا یا نقدینه معادل می گیرد که داراي قرار می

زنند تا بر حدي توافق پیدا کنند، لذا پس از سی  که، موقع مهربري، طرفین چانه می این

سال اگر همان ریال سابق را بپردازد، زن شوهر را مجحف و ظالم و متعدي تلّقی کرده و 

  ).93، ص. 1372شمارد (سبحانی،  خود را مظلوم و مورد تجاوز می

  خلاصه نظر ایشان:

  . مهریه در حکم قرض نیست؛1

  . در مهریه قدرت خرید پول مدنظر بوده است؛2

  شود؛  . نپرداختن ظلم و تعدي قلمداد می3

  صورت باید ارزش آن را در نظر بگیرند. . پس در مهریه باید مصالحه کنند در غیر این 4

  بررسی این نظریه:

اولاً، با آن مبنایی که در ماهیت پول بیان کردیم، تفکیک بین باب مهر و باب قرض 

  لازم نیست؛

االله صافی گلپایگانی نقل کردیم این معنا روشن شد  ثانیاً، با بیاناتی که از جناب آیت

که  ها مگر این شود نه بر مالیت و قدرت خرید آن که معاملات بر عین اموال واقع می

  تواند واقع شود؛ معاملات بر مالیت هم میقائل شویم 

ثالثاً، در ظلم بودن، پرداخت همسان اسمی شکّی نیست در نتیجه باید ارزش پول 

سازي باید در تساوي ارزش صورت گیرد، نه  را در نظر بگیرند، یعنی مثلیت و همسان

  در تساوي قرار دادن مقادیر اسمی.

  فرمایند: گانی میاالله صافی گلپای در باب مهریه حضرت آیت

در مواردي که اشتغال ذمه به پول به یکی از اسباب قهري یا اختیاري حاصل 

شود نظر به ارزش و کارگشایی و قدرت خرید پول است و ارزش و مالیت آن  می

موضوعیت دارد و مدیون ضامن مالیت است، یعنی اگر پنجاه سال قبل صداق را پنجاه 

شایی و ارزش حقیقی آن در آن زمان ملحوظ بوده است، تومان قرار داده باشند، کارگ

توان گفت با اداي پنجاه  حال اگر این کارگشایی هفتاد درصد تنزّل کرده باشد، نمی
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تومان به زوجه حق او ادا شده و چیزي از حقشّ ضایع نشده است و مدیون آنچه در 

وقتی که قیمتش ده هزار  ذمه داشته ادا کرده است، یا اگر خانه یا باغ یا ماشینی را در

تومان بوده به ده هزار تومان نقد فروخته باشد، حال بعد از مدتی که قیمت آن صد هزار 

تومان شده خریدار بخواهد همان ده هزار تومان قیمت روز معامله را بدهد، یا مالی را 

ه که در یوم التلف پنج هزار تومان قیمت داشته و حال با پانصد هزار تومان معامل

کننده بخواهد همان پول یوم التلف را بدهد و مالیت آن را ندهد، به این  شود، تلف می

ها خصوصاً با  استدلال که معیار در ضمان قیمت یوم التلف است، عرفاً در این صورت

  مطالبه داین و مماطله مدیون، صاحب مال به حق نرسید، و منصفانه عمل نشده است.

  خلاصه نظر ایشان:

وارد اشتغال ذمه به پول، نظر به ارزش و کارگشایی و قدرت خرید . در م1

  پول است؛

  توان گفت با اداي مقادیر اسمی آنچه در ذمه داشته ادا کرده است؛ . نمی2

. در صورت پرداخت مقدار اسمی، صاحب مال به حق خود نرسیده و 3

  منصفانه عمل نشده است.

این نظر با نظر قبلی که داده االله صافی گلپایگانی به تعارض  حضرت آیت

  فرمایند: اند لذا می بودند واقف بوده

ولی با این همه، اشکالی که هست این است که گفته شود اولاً، در معاملات آنچه 

ها و  به حسب اعتبار عرف دادوستد بر آن متقّوم است عین اموال است نه مالیت آن

ه تنزّل مالیت و قدرت خرید در عضر عوض و معوض مال است نه مالیت و ثانیاً، مسئل

نیز  السلام)  االله علیه و آله) و حضرات ائمه طاهرین (علیهم  حضرت رسول اکرم (صلی

حال، این جهت ظاهراً در  این الحصول بوده بلکه وقوع داشته است. و با کم و بیش ممکن

احتیاط به کلمات ایشان و اصحابشان عنوان نشده است. بنابراین مسئله مشکل است و 

که اصل نیز با مدیون است واللهّ العالم (صافی  تراضی و تصالح است. مضافاً بر این

  ).98گلپایگانی، همان، ص. 
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با این بیان روشن شد که مسئله از دیدگاه ایشان مشکل است، لذا فرمودند، احتیاط 

کردیم، به تراضی و تصالح است، اما با آن بیانی که ما در شناخت ماهیت پول ارائه 

اش را با قدرت خرید مشخص و معین  بودن پول واضح شده رابطه» مال«مسئله 

نمودیم، و همچنین بیان کردیم که چگونه نقص در مال علّت کاهش ارزش و مالیت 

  آور است. القولند که نقص در مال ضمان شود، در این موضوع همه علما متفق می

االله موسوي بجنوردي هم  آیتدر همین موضوع یعنی اسکناس و مهریه حضرت 

فرمایند: در قرارداد نکاح ذمه زوج به مبلغ  قائل به جبران هستند، ایشان در این رابطه می

عنوان مهریه در مقابل زوجه مشغول خواهد شد. و در حقیقت بدهی زوج  معینی به

ها، لذا،  همان قدرت خرید موجود در آن مبلغ اسکناس خواهد بود، نه نفس اسکناس

تواند آن را مطالبه نماید.  زوجه مالک آن میزان توان خرید است و هر وقت بخواهد می

و زوج نیز هرگاه بخواهد این بدهی خویش را تأدیه نماید، باید به همان میزان قدرت 

بسا آن میزان قدرت خرید در تعداد  اش تفریغ گردد، و چه خرید را بپردازد تا ذمه

پرداخت منعکس باشد و مثلاً قدرت خرید سی هزار  هاي بیشتري در زمان اسکناس

تومان بیست سال گذشته برابر با یک میلیون تومانی کنونی باشد (موسوي بجنوردي، 

  ).113، ص. 1372

در بررسی نظریه ایشان باید بگوییم که ما اشکالات نظریه قدرت خرید را در 

برخی نتایج نظریه  قسمت مربوط به خودش بیان و طرح کردیم، گرچه ممکن است در

ما با نظریه ایشان هماهنگ باشد، علتّ این همراهی هم این است که تغییرات در اصل 

  دهد. صورت تغییر در قدرت خرید نشان می مال، خودش را به

  

  هاي پولی  مدت و اثر آن در بدهکاري . دوره زمانی کوتاه4 -4

متغیرها و شرایط تنها یک  مدت، مدت زمانی است که با ثبات سایر دوره زمانی کوتاه

کند، در مسئله پول با عملکرد سیاست پولی انبساطی دولت، ارزش تمام  متغیر تغییر می

ها در دست مردم به یکباره کاهش یافته است. اما آنچه در این قسمت مدنظر  ریال

  ماست جواب به چهار سؤال زیر است:

  مدت ضمان است یا عدم ضمان؟ . اصل در کوتاه1
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  توان با شرط، کاهش ارزش پول را بر عهده بدهکار گذاشت یا نه؟ ا می. آی2

  هاي بانکی اضافه کنند یا نه؟ توانند نرخ تورم را روي سپرده ها می . آیا بانک3

  د؟یآ یهم م یها و بخش خصوص جبران دستمزدها و حقوق بر عهده کارفرما ایآ. 4

ارزش برداشتی است که از در جواب به سؤال اول باید گفت که این نحوه کاهش 

هاست، تألف آن موجود  طرف دولت صورت گرفته و اگر تلف و ضرري متوجه ریال

آید. این برداشتی  توان گفت این تلف سماوي است و بر عهده بدهکار می است، پس نمی

ها به هر صورتی و در هر جایی که  است که حکومت از ریال انجام داد، حال این ریال

توان گفت این  توانند به دولت برگردند نمی کند. و از آنجا که نمی یباشند فرقی نم

برداشت از کیسه بدهکار باشد. لذا قول به تصالح و تراضی در اینجا قوي خواهد بود، 

احتیاط به تراضی و تصالح است. «فرمایند:  االله صافی گلپایگانی می که حضرت آیت چنان

  ).98، ص. 1372(صافی گلپایگانی، » . واللهّ العالممضافاً بر اینکه اصل نیز با مدیون است

توان با شرط، کاهش ارزش پول را بر  که آیا می و اما در جواب سؤال دوم به این

رسد که اشکالی در این شرط  عهده بدهکار گذاشت یا نه؟ با مبناي برگزیده به نظر می

گیرنده  لت به عهده قرضنباشد، زیرا اولاً: شرط زیاده نیست و تنها انتقال برداشت دو

اگر قرار باشد  نجایدر ا که یحال است. در یحکم ادهیممکن است گفته شود ز باشد. می

  کرده. افتیدر یپول اضاف واقعاً رایاست ز یواقع ادهیباشد ز ادهیشرط ز نیا

شرط «فرمایند:  االله جعفر سبحانی می ثانیاً، در رابطه با شرط کردن، حضرت آیت 

آور است و ادله ربا موضوعاً از آن خارج یا منصرف  هر عقدي الزاممزبور در ضمن 

صورت دیگري هم   (همان مدرك) شرط قرار دادن را به 92ایشان در صفحه » باشند می

براي جلوگیري از چنین ضررهاي مالی، راه «تصویر کرده است. در آنجا فرمودند: 

م دادن قرض، شرط کند که من دهنده، به هنگا که وام مشروعی در پیش است و آن این

این مبلغ را از اسکناس را که ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت یا کالا، به 

دهم و به هنگام بازپرداخت، باید این جهت را رعایت کنید و مبلغی را  تو قرض می

» بدهید که داراي چنین ارزش باشد. چنین شرطی ربا نیست، زیرا شرط افزایش نیست

  ).95، ص. 1372بحانی، (س
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اگر «فرمایند:  االله صافی گلپایگانی در مسئله شرط ضمن عقد می حضرت آیت

بخواهند این جهت (ضمان ارزش) را که زاید بر اقتضاي معامله است تأمین کنند، جواز 

آن به وسیله شرط در ضمن عقد بعید نیست به این صورت که ضمن عقد شرط کنند که 

از فلان حد تا فلان حد معین (که شرط مجهول نباشد)  در صورت تورم بالاتر

التفاوت به عهده مستقرض باشد که در مقام استفراغ ذمه به آن اعتماد نمایند، و ظاهراً  به ما

اشکال ربا در اینجا وارد نشود، چون این شرط که قابل است به نفع طرفین بشود براي 

یمت پیدا کرده، حقیقتاً و عرفاً، شرط زیاده دهنده که مالش به واسطه تورم تنزلّ ق قرض

شود و فرضاً گفته شود از مصادیق قرض به زیاده  نیست و جرّ نفعی در آن به مقرض نمی

رسد و صورت زیاده  اي نمی که حقیقتاً مقرض به زیاده است، جواب این است که با این

د خارج لازم است، ادله حرمت ربا از چنین صورتی منصرف است و اگر در ضمن عق

  ).97، ص. 1372(صافی گلپایگانی، » تر است واللهّ العالم اشکال شرط بنمایند بی

توانند نرخ کاهش ارزش پول یا  ها می که آیا بانک در جواب سؤال سوم مبنی بر این

  هاي بانکی محاسبه کنند یا نه؟ نرخ تورم را روي سپرده

برند،  هاي مردم می سرشاري از سپردهها سودهاي  آنجاکه بانک توانیم بگوییم از می

ها را ملزم به پرداخت بخشی از کاهش ارزش پول یا تمام آن  تواند بانک دولت می

انداز،  بنماید. نتیجه این الزام بر مبناي نظریه برگزیده این خواهد بود، که صاحبان پس

نرخ  کند که کننده کاهش ارزش پول نباشند پس قسط و عدل ایجاب می تنها پرداخت

تورم بالعداله و بالسویه بین طلبکار و بدهکار مصالحه و تقسیم شود، تا هیچ یک تمام 

  ضرر را متحمل نشود.

جبران دستمزدها و حقوق بر عهده  ایپرسش که آ نیدر پاسخ به ا تیو در نها

  د؟یآ یهم م یها و بخش خصوص کارفرما

 شیها افزا آن يها هیو سرما کالاها متیکه به همراه تورم ق آنجا از مییبگو دیبا 

عمل دولت  جهیکه نت یاسم شیافزا نیاز ا یبخش مال اعتباري لیبر اساس تحل ابد،ی یم

کار  نیها را موظّف به ا تواند آن یبه کارگران و کارمندانشان برسد. دولت م دیاست با

را به  ییکار عقلا نیا يکارگر يقو يها هیاتحاد شرفتهیپ يها اکنون در کشور کند. هم

  دهند. یصورت روشمند انجام م
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  خلاصه و نتیجه

که اکثر کشورهاي دنیا را درنوردید  امواج خروشان تورم و کاهش ارزش پول بعد از این

سرانجام به ساحل آرامش نشست. اما اکنون بیش از سه دهه است که ایران اسلامی 

ن اچگونگی جبر تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته و بحث تورم، کاهش ارزش پول و

هاي روز و داغ محافل علمی، فقهی و اقتصادي گشته است. بهترین  آن، جزء بحث

روش آن است که براي تعیین تکلیف فقهی آن مبنا درست کرد. از آن طرف شرط لازم 

براي حل مبنایی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول 

» ارزش اسمی«و نظریه » مالیت اعتباري«ن اسلامی دو نظریه ورا است. در بین اندیشه

ها و با رد  باره ماهیت پول مطرح است. نگارنده با مشکل دانستن نتایج فقهی آن در

ارائه » نظریه مال اعتباري«مبنایی و بنایی این نظریات، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان 

طور مطلق ضمان  ظریه قدرت خرید به گرا نیست. نه مانند ن کرده است. این نظریه مطلق

پذیرد و نه مانند نظریه ارزش اسمی به طور مطلق این  و جبران کاهش ارزش پول را می

اش در تفکیک عوامل تورم، بحث  گرا است و با توانایی کند بلکه تفصیل جبران را رد می

ارزش پول به اگر تورم یا کاهش داند.  جبران یا عدم جبران یا مصالحه را قابل طرح می

. ت استبرگردد، تنها نقصان در مالی، خشکسالی و مانند اینها عواملی مثل جنگ، زلزله

براي جبران فقهی براي دولت حکمی و تعهدي  قواعدو بر اساس اصول  این نقصان

، در عین حال تعهدش را در پی نداردها و دستمزدها  کاهش ارزش پول در حقوق

اسب براي حفظ ارزش پول که در قانون پولی وارد شده، هاي من نسبت به اتخاذ سیاست

دارد. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی  بر نمی

رویه دولت باشد، محصول نقص در مال و اعتبار است و مشمول قاعده  انبساطی بی

بلندمدت به  که این ضرر و تلف در آور است. اما با توجه به این فقهی اتلاف و ضمان

گیرد،  مدت این ترمیم صورت نمی شکل جبران در درآمدها، جبران شده و در کوتاه

مدت متفاوت است.  حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول براي دوره بلندمدت و کوتاه

پس اگر اتلافی از ناحیه حکومت بر اثر سیاست آن صورت گرفته باشد، چون در 

ها و دستمزدها مرتفع  اسمی درآمدها، حقوقبلندمدت این خسارت در بطن افزایش 

شود لذا شخص بدهکار باید آن مقدار بپردازد که ارزششان برابر شود. نمونه بارز  می
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باشد. لذا بر مبناي نظریه مختار،  هاي پولی در بلندمدت مسئله مهریه زنان می بدهکاري

  آورد. ها پرداخت همسان اسمی برائت ذمه نمی در مهریه

مدت مدنظر است جواب به چهار سؤال است. در جواب  براي دوره کوتاهاما آنچه  

باید گفت  مدت ضمان است یا عدم ضمان؟  که آیا اصل در کوتاه سؤال اول مبنی بر این

که این نحوه کاهش ارزش برداشتی است که از طرف دولت صورت گرفته، پس 

. قول به تصالح و آید توان گفت این تلف سماوي است و بر عهده بدهکار می نمی

توان با  که آیا می تراضی در اینجا قوي است. و اما در جواب سؤال دوم مبنی بر این

شرط، کاهش ارزش پول را بر عهده بدهکار گذاشت یا نه؟ با مبناي برگزیده به نظر 

رسد که اشکالی در این شرط نباشد، زیرا اولاً: شرط زیاده نیست، و تنها انتقال  می

باشد. ثانیاً، شرط مزبور خارج لازم بوده و در  گیرنده می ت به عهده قرضبرداشت دول

باشد. در  آور است و ادله ربا موضوعاً از آن خارج یا منصرف می ضمن هر عقدي الزام

توانند نرخ کاهش ارزش پول یا نرخ  ها می که آیا بانک جواب سؤال سوم مبنی بر این

ها  توانیم بگوییم از آنجا که بانک کنند یا نه؟ می هاي بانکی محاسبه تورم را روي سپرده

ها را ملزم به این کار  تواند آن برند، دولت می هاي مردم می سودهاي سرشاري از سپرده

انداز، تنها  کند. نتیجه این الزام بر مبناي نظریه برگزیده این خواهد بود، که صاحبان پس

کند که نرخ تورم  ل ایجاب میکننده برداشت دولت نباشند پس قسط و عد پرداخت

یک تمام ضرر را  بالعداله و بالسویه بین طلبکار و بدهکار مصالحه و تقسیم شود، تا هیچ

جبران دستمزدها و حقوق بر  ایپرسش که آ نیدر پاسخ به ا تیو در نها متحمل نشود.

تورم از آنجا که به همراه  مییبگو دیبا د؟یآ یهم م یها و بخش خصوص عهده کارفرما

از  یبخش مال اعتباري لیبر اساس تحل ابد،ی یم شیها افزا آن يها هیکالاها و سرما متیق

به کارگران و کارمندانشان  دیعمل دولت است با جهیکه نت ها ی قیمتاسم شیافزا نیا

 شرفتهیپ يها اکنون در کشور هم کار کند. نیها را موظّف به ا تواند آن یبرسد. دولت م

  دهند. یرا به صورت روشمند انجام م ییکار عقلا نیا يکارگر يقو يها هیاتحاد

که آیا حاکم اسلامی خسارت ناشی از کاهش  سؤال دیگري مطرح است مبنی بر این

ها و دستمزدها جبران کند یا نه؟ در پاسخ باید گفت،  ارزش پول را باید در حقوق

کند.  داري ایجاد می منههاي مزمن و دا هاي پولی انبساطی به دنبال خودش تورم سیاست
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باشند و  ثابت می ها اقشاري هستند که داراي حقوق ثابت و نیمه بازندگان اصلی این سیاست

کند. به دلایل متقن  ها رشد نمی حقوق و دستمزدشان به همراه رشد سطح عمومی قیمت

  منت ترمیم کند. ها و دستمزدها را بی حاکم اسلامی شرعاً موظف است حقوق

  

   پیشنهادات

کارگیري سیاست مالی و سیاست پولی، تعهد به حفظ ارزش پول  . دولت بایستی در به1

هایش مدنظر قرار بدهد. نتیجه  طور جدي در تمام سیاست ها را به و ثبات قیمت

وفاي به این تعهد، رفاه اقتصادي کل کشور و رسیدن به اهداف اقتصادي پایدار و 

  باشد. بلندمدت نظام می

قدرتمند و مستقل داشته باشد تا بتواند در مورد  يلازم است بانک مرکز ینظام اسلام. 2

بر  دیو قدرت نظارت کامل و شد ردیکار گ هلازم را ب يها استیس یپول هیکنترل پا

داشته  یدولت يتجار يها همانند بانکالحسنه  و قرض يتجار یخصوص يها بانک

اعطاي استقلال عملی و واقعی به  کنند. ینگیپول و نقدخلق  هیرو یباشد تا نتوانند ب

ها و حفظ  تواند در کنترل حجم نقدینگی، در نتیجه ثبات قیمت بانک مرکزي، می

  ارزش پول بسیار مؤثر باشد.

ها و دستمزدها کوتاهی نکرده، این امر را  . دولت بایستی در مسئله جبران حقوق3

عمال کند. در این صورت از تسریع کرده و متناسب با نرخ تورم سال به سال ا

هاي تورم جلوگیري شده،  ها طی سال انباشت قدرت خرید کاهش یافته حقوق

هاي روانی و اقتصادي ناشی از تورم بر طرف گردیده، رکود از بین رفته و  بحران

 کنند. مردم به دولت اعتماد پیدا می

  

   ها یادداشت
                                                                                                     

براي تعیین  یبرخورد مبنائاي (حفظه االله تعالی) در اهمیت  االله خامنه . مقام معظم رهبري آیت1

آور و  هاي سرسام بحث ارزش پول در هنگام تورم «احکام فقهی این بحث فرمودند: تکلیف 

طور قهري در حرکت عمومی هر جامعه وجـود دارد و موجـب    سنگین، نه آن تورمی که به

گوییم  شود؟! بدون تورم جامعه به رکود خواهد انجامید. این موارد را نمی رشد است، چه می

هاي سه رقمی است که از این هفته تا آن  درصدي و تورم 50، 30، 20هاي  منظور، این تورم
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هاي پولی و  شود؟ بدهکاري ها قضیه پول چه می شود در این حالت هفته از ارزش پول کم می

شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومـان از شـما قـرض     گیریم چه می هایی که از هم می قرض

تومان حالا فرق دارد، بالأخره تکلیف  خواهیم بدهیم آن صد تومان با صد گرفتیم و حالا می

تواند  این مسئله در فقه باید روشن شود باید براي این کارها مبنا درست کرد، البته انسان می

 نـات (بیا شود گونه حل نمی کار خودش را به اطلاقات و عمومات آسان کند، اما مسائل این

 ،1374/09/13: خیتـار ، ويدر دیدار جمعی از نخبگان حـوز  مقام معظم رهبري (زید عزه)

  )http://www.ghadeer.org/BsnText/3501 ، ریغد یرکز اطلاع رسانم  

نا واقعه     اذ کانت الاعراض کلاً یلد یۀو جوهر این است:  . کلام مرحوم سبزواري در منظومه2

  تابعه

بررسی و نقد   )،1384ایرادات وارده رك: توسلی، محمد اسماعیل (  . براي دستیابی تفصیلی به 3

اقتصـاد  علمی پژوهشی ان اسلامی درباره ماهیت پول، فصلنامه ور هنظریات برخی از اندیش

  ، قم.19اسلامی، شماره 

  . پدیده دلاریزه شدن برخی اقتصادها به همین دلیل بوده است.4

ترین عنصر رشـد و تعـالی جامعـه بشـر اسـت. تـأثیر        ترین و کلیدي. قرارداد و اعتبار اصلی5

ات و حقایق قراردادي و اعتباري در زندگی بشر کمتر از وجودات و حقایق تکوینی وجود

گویـد:   ) در ایـن بـاره مـی   320و  160، صـص.  1394جان سرل (آملی لاریجانی،  نیست.

یا همان امور تکوینی که همه بـه آن   )Brute Factsاند، حقایق محض ( حقایق عالم دو قسم«

) مانند ازدواج کـردن،  Institutional Factsحقایق نهادي ( علم داریم مانند ماه و خورشید و

هاي گفتاري همه اینها بر اعتبار عقلایی اسـتوار هسـتند. ایـن     وعده دادن، پول و حتی فعل

از جمله این قراردادها و اعتبارهاي مهم و یـا بـه   ». آفرینند امور نهادي واقعیاتی در عالم می

اقتصادي بشر را متحول ساخت، پول است. بشـر  گفته جان سرل حقایق نهادي که زندگی 

در ابتدا با قرارداد و اعتبار از یک شئ فیزیکی مانند طلا و نقره پول به وجود آورد و آن را 

در مسیر تاریخ و مقتضاي نیازمندي و امکانات تغییر داد و متکامل کرد و به جـایی رسـاند   

ي است. این پول غیر فیزیکی کـه  که جسم فیزیکی نداشته، همه چیزش قراردادي و اعتبار

به صورت الکترونیکی هم قابل نقل و انتقال است، بستر ورود به جامعه فراصنعتی و تولید 

   انبوه را فراهم کرده است.

  هاي اقتصاد اسلامی آن کمک کند. تواند به ما در دلالت . فهم جزئیات این اعتبار است که می 6

کنونی به دنبال اثبات همین معنا هسـتیم کـه پـول کنـونی      هاي باره حقیقت و ماهیت پول . در 7

  است.» عین اعتباري«

. شاید بتوان پول مخلوق بانک را براي دین اعتباري مثال زد که با استفاده از ذخیره جزئـی و   8
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 شود. اعتبار بانک ایجاد می

 . شود . مانند منفعتی که براي تمبر اعتبار می 9

  . مثل حق تألیف. 10

 یاز آنها ذاتـا خودشـان را حفـظ م ـ    یاست که برخ نیا ياعتبار اتمهم در باره امورنکته  .11

بخواهـد آن را   ياگر هر فرد رای. زمیکن یاز ما با آن صحبت م کیکه هر  یکنند مانند زبان

 ياریبس ـ یبرقرار کند. ول یمفاهمه کلام گرانیتواند با د ینم گریبدهد د رییخود تغ لیبه م

است قـانون حـافظ آنهـا     لازم و مانند آن تیو زوج تیو قراردادها مثل مالک اتیاعتباراز 

زورمنـد هسـتند قـرار     نکهیبه اعتبار ا نیو خائن نیمتجاوزطماعان، باشد و الا مورد دستبرد 

با این که همه ارزشهاي اقتصادي جامعه بوسیله آن سنجش، مبادله  در مورد پول .رندیگ یم

طمـع دولـت هـا و بحـران هـاي       می شود و لزوم ثبات در آن اثبات شده است،  و ذخیره

  پایبنـدي  اصـل  لذا. باشند پایبند پول باره در قرارداد مفاد تمام به هااقتصادي نگذاشت دولت

 و گذاشـتند  پـا  زیـر  تـوجیهی  بـا  و اي گونه به یک هر استثنا بدون ها دولت از یک هر را

  ند. دبه ارمغان آور شانهای ملّت براي را آن منفیبسیار  آثار و تورم پدیده

  و مالی مختلف است.  هاي پولی . منظور از عملکرد، کیفیت اعمال سیاست12

امـروز   هایی که در یک برهه زمانی خاص مثلاً . منظور از افراد عرضی ریال یعنی همه ریال13

مقایسـه بـا همـه     هـاي امـروز در   موجود هستند و منظور از افراد طولی یعنـی همـه ریـال   

  ی دیگر در آینده یا در گذشته.نهاي یک برهه زما ریال

هـاي کنـونی کـاهش     هاي قدیم و کاهش برابري در پول . ثمره تقلّب و کاهش عیار در پول14

دهد. و عنوان  ارزش پول و تورم است و همه اینها در بخش اعتبار دوم تعریف پول رخ می

بـر اسـاس قاعـده      اهد آمد نقص در مـال بـوده و  چنانچه در مباحث پیش رو خو  فقهی آن

  آور است. اتلاف ضمان

بـود و  واحـد پـول   . در دوران گذشته مثل امروز مثقال واحد وزن طلا و نقـره بـود. دینـار    15

 آن در و بوده) گرم 4٫608شد. جرم هر دینار یک مثقال صیرفی ( می صورت سکه ضرب به

آن از نقره و مقداري مـس     کار رفته و بقیه گرم) طلاي خالص به 3٫456( شرعی مثقال یک

کار رفتـه   به  مسکوك. جرم نقره   است به صورت نقرهبوده  ینیز یک واحد پولدرهم است. 

. در عین حال هر دو بـه خـاطر   استبوده ) گرم 2٫4192در یک درهم برابر با یک درهم (

  ند.رفت کار می ثبات وزنشان در طی سالیان به عنوان واحد وزن هم به

گردد. به عنوان مثـال، هـوا    می اي به کمیابی هر چیز مورد نیاز انسان بر . داشتن ارزش مبادله 16

اي و اقتصـادي   که فـراوان اسـت ارزش مبادلـه    که ارزش حیاتی دارد اما به خاطر این با این

ندارد. پس ارزش مبادله اي جزء عرض لازم ذات یک مال نیست. بلکه عرض قابل انفکاك 
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ذا یک مال بر اثر فراوانی می تواند کاملا ارزش اقتصادي خودش را از دست بدهد. است. ل

به همین دلیل است که وقتی حجم پول به شدت افزایش می یابد ارزش مبادله اي آن هـم  

  به شدت کاهش می یابد.

  . من اتلف مال غیره فهو له ضامن 17

میلیـون    3گرفـت الان   ن حقوق میهزار توما  3کارمندي که سی سال پیش . به عنوان مثال، 18

  گیرد پس تلف با افزایش اسمی درآمد مرتفع شده است. تومان حقوق می

  

  کتابنامه

  القرآن الکریم

، سـال دوم،   تبی اهل فقه مجله ، فقهی جدید هاي پول و پرسش .) 1375آصفی، محمد مهدي (

   .1375پاییز  شماره هفتم،

  ، قم: مدرسه علمیه ولیعصر،.اصول و نظریه اعتبارعلم ).  1394آملی لاریجانی، صادق (

هاي اعمال سیاست پولی در اقتصاد  تحلیل ماهیت پول و بنیان).   1394(  توسلی، محمد اسماعیل

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. اسلامی

اسـلامی دربـاره    ه ورانبررسی و نقد نظریات برخی از اندیش .) 1384( لیمحمداسماع ،یلتوس

  .19شماره : فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، قم ماهیت پول،

، وسائل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـریعه  تا)  الحرالعاملی، الشیخ محمد بن حسن (دت)، (بی

  دار احیاء التراث العربی، بیروت.

ر دیدار جمعی (دامت برکاته) د بیانات مقام معظم رهبري).  1374اي، سید علی ( حسینی خامنه

بــه نقــل از مرکــز اطــلاع رســانی غــدیر،  13/09/1374از نخبگــان حــوزوي، بــه تــاریخ 
www.ghadeer.org 

  ، قم: انتشارات دارلعلم. 2 ، جلدتحریرالوسیله .تا) االله الموسوي (بی خمینی، روح

  : انتشارات سمت.، تهرانمبانی اقتصاد اسلامی .) 1371( دفتر همکاري حوزه و دانشگاه

  ، تهران: انتشارات سمت. . پول در اقتصاد اسلامی)1374دفتر همکاري حوزه و دانشگاه (

نظرخواهی پیرامون مسائل فقهـی و حقـوقی ناشـی از کـاهش ارزش       ). 1372 جعفر ( ،یسبحان

  .1372، پاییز 6، تهران: مدرسه عالی شهید مطهري، شماره مجله رهنمون، پول

 .مصطفوي :، قمشرح منظومه. تا) سبزواري، حاج ملاهادي (بی

نظرخواهی پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ).  1372(االله  لطف ،یگانیگلپا یصاف

  .1372، پاییز 6، تهران: مدرسه عالی شهید مطهري، شماره مجله رهنمون، ارزش پول

  . دارالتعارف للمطبوعات :، بیروتالاسلام یقود الحیاهتا).  (بی  (دت)،صدر، محمد باقر 
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تا  1285مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه از سال  .) 1372ضیایی، منوچهر (

  . مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران :، تهران1370سال 

 سـال  ، بیت اهل فقه مجله ، فقهی جدید هاي پول و پرسش .)1375 مرعشی، سید محمد حسن (

  . هفتم قم: شماره پائیز، ، دوم

  ، تهران: انتشارات صدرا. 2، جلد اسلام و مقتضیات زمان). 1370مطهري، مرتضی (

 یو حقـوق  یمسـائل فقه ـ  رامونیاز فقهاء پ یخواه نظر .)1372محمد ( دیس ،يبجنوردي موسو

  .6 شماره ،يدمطهریشه یمدرسه عال :، تهران مجله رهنمون،  از کاهش ارزش پول یناش

، نشست بررسی مشروعیت خلق پول اعتبـاري در نظـام بـانکی   ).  1396عباس ( موسویان، سید

/  12دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، باز نشر: خبرگزاري فـارس، گـروه اقتصـاد،    

12  /1396  

 بیـت مجلـه فقـه اهـل    ، احکام فقهی کـاهش ارزش پـول   ).1374( محمود هاشمی شاهرودي، 

  .م، شماره دوالسلام) (علیهم

فصلنامه اقتصـاد  ، جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی).  1389علی ( یوسفی، احمد

  .6، شماره اسلامی

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.قم: ، ماهیت پول). 1377( علی یوسفی، احمد
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